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 بسم االله الرحمن الرحيم الحمد الله رب العلمين 

الحمد الله، او که علم و قدرتش در مخلوقاتش ظاهر است و کسی منکر آن نمی شود الا آنکه 

 . بيند و در کفر و عناد باقی ماندو از حقيقتش باز داشته تا آيات الهی نجهالتش بر او غلبه کرده 

از بشاراتی که در احاديث نبوی صلی االله عليه و سلم ثبت شده، خبر آمدن کسی به اسم مهدی 

عده ای .  آن بين مسلمين بروز کرده استبارهاست و اين از مواردی است که اختلافاتی نيز در

 اخبار  کثيری درآمدن چنين کسی را منکرند و عدهضعيف دانسته اند و احاديث مهدی را کلاً 

مهدی اختلاف کرده اند و عده ای نيز مهدويت را بازاری کرده اند تا عقايد خود را در آن به 

 . فروش رسانند

 معدود کتبی که يک فصل مجزا را هر چند با تعداد احاديث قليل به مهدی اختصاص  بيناز

ح سته می باشد  که خود يکی از کتب صحااشاره کرد کتاب سنن ابی داود ن به اند می تواداده

 .  خواهيم پرداختن شاء االله در ادامه به بيان آنکه إ

 

 احمد بن عباس بن علی  

 ) ٢۴/۴/١۴٢٩( ربيع الثانی سنه هزار و چهارصد و بيست و نه بيست و چهارم 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 عن أبِيهِ - يَعني ابنَ أبِي خَالِدٍ -رنا مَرْوَانُ بنُ مُعَاوِيَةَ عن إِسْمَاعِيلَ حدثنا عَمْرُو بنُ عُثْمانَ أخب

لاَ يَزَالُ هَذَا الدّينُ قائِماً : "عن جَابِرِ بنِ سَمُرَةَ قالَ سَمِعْتُ رَسُولَ االله صلى االله عليه وسلم يَقُولُ

جْتَمِعُ عَلَيْهِ الأُمّةُ فَسَمِعْتُ آَلاَماً مِنَ النّبيّ صلى االله عليه حَتّى يَكُونَ عَلَيْكُم اثْنَا عَشَرَ خَلِيفَةً آُلّهُمْ تَ

   ".آُلّهُمْ مِنْ قُرَيْشٍ: مَا يَقُولُ؟ قالَ: وسلم لَمْ أفْهَمْهُ، فقُلْتُ لأبِي

 

اين حديث از رسول االله صلی االله عليه و سلم بيان می کند که دوازده خليفه که کل آنها از قريش 

خلافت خواهند رسيد که در زمان خلافت آنها دين اسلام قائم و جاری خواهد بود و  به هستند

 . امت اسلام بر امارت آنها جمع خواهد شد

.  مورد استفاده قرار گرفته استهاين حديث به کثرت توسط شيعيان دوازده امامی يا اثنی عشري

با اينکه علماء .  دوازدهگانه استآنها ادعا می کنند که اين حديث مصدق اعتقاد آنها درباره ائمه

در اين حديث اختلاف کرده و نظرات متفاوتی ارائه داده اند و در اينکه اين دوازده نفر چه 

کسانی هستند آراء مختلفی مطرح کرده اند ولی همه آنها معتقدند که اين حديث بر ائمه 

 . صدق نمی کنددوازدهگانه اثنی عشريه 

اگر نظر رسول االله صلی االله عليه و . ای مذکور در حديث است قريشی بودن خلف دريک دليل

نکه کل آنها از قريش هستند  ائمه اثنی عشريه بود ديگر لزومی به بيان اي از گفتن اين قول،سلم

 . نبود و می توانست به بنی هاشم اشاره کرده و همگی آنها را هاشمی بخواند

ما السلام هيچ يک از ائمه اثنی عشريه به دليل ديگر اين است که غير از علی و حسن عليه

استدلالی که اثنی عشريه . قدرت و حکومت نرسيدند و حديث مذکور درباره آنها صدق نمی کند

ند اين است که ائمه آنها بايد به حکومت می رسيدند ولی مسلمين ندر اين باره مطرح می ک

با وجوديکه مضمون اين استدلال . دنداجازه اين عمل را به آنها ندادند و آنها را خانه نشين کر

ولی به فرض صحت نيز فقط مقبول اثنی عشريه است و مسلمين چنين امری را قبول ندارند 

نمی تواند ردی بر آن دليل باشد زيرا رسول االله صلی االله عليه و سلم در حديث دوازده خليفه 

هد بود يعنی چنين امری به بيان می کند که دين در زمان حکومت اين دوازده خليفه عزيز خوا

چنين مواردی مربوط يا مشروط به عمل مسلمين يا ديگران نيست که . وقوع خواهد پيوست

برای مثال اگر عمل خاصی را انجام دهند جامعه آنها به خير و صلاح خواهد بود يا اينکه وارد 

ن غالب خواهند شد  می گويد که در چند سال بعد روميا تعالیمثلاً وقتی االله. جنت خواهند شد

اين واقعه اتفاق خواهد افتاد و چنين نخواهد بود که عمل عده ای از انسانها موجب عدم وقوع 



لذا واضح است که ائمه اثنی عشريه شامل اين حديث رسول االله صلی االله عليه و . آن عمل شود

 . سلم نمی شوند

نها از قبل از وفات رسول االله دليل ديگر اين است که اثنی عشريه معتقدند که امامت ائمه آ

در . صلی االله عليه و سلم شروع شده و تا الآن ادامه دارد و بعد از اين نيز ادامه خواهد يافت

اين صورت طبق اعتقاد اثنی عشريه از بعد از وفات رسول االله صلی االله عليه و سلم تا به 

چنين تفکری از نظر . يز استامروز اسلام کماکان عزيز بوده و امروز نيز کما فی السابق عز

بسياری از مسلمين و حتی بسياری از شيعيان نيز صحيح نيست زيرا تقريباً همه مسلمين قبول 

دارند که دين در صدر اسلام عزت بيشتری داشته و اين عزت در دوران مختلف دچار صعود 

 صدمه ديده و و هبوط شده و اکثر قريب به اتفاق مسلمين معتقدند که اين عزت امروزه بشدت

از طرف ديگر اگر اثنی عشريه معتقد باشند که اين حديث درباره . مسلمين دچار ذلت شده اند

ائمه آنها است پس بايد بگوييم مدعای اثنی عشريه که می گويند به حکومت نرسيدن ائمه آنها 

ر  باطل است زيرا اگ،شده تعليمات محمدی  انحرافموجب وارد آمدن صدمات جدی به دين و

 ديگر ات اسلام دچار انحرافات شديد می شدت جدی به دين وارد می آمد و تعليمچنين صدما

آيا طبق اين  اثنی عشريه خود بايد اين تناقض را جواب دهند که .اسلام عزيز باقی نمی ماند

دوران امامت ائمه آنها بوده عزيز مانده يا لام در اين چهارده قرن که به زعمشان حديث اس

ه حکومت نرسيدن ائمه آنها مسأله ای فاقد اهميت بوده بطوريکه هيچ تأثيری بر عزت اينکه ب

 دين نداشته است؟ 

بايد اين مورد را مد نظر قرار داد که اثنی عشريه معتقد است که زمين از حجت خالی باقی 

نمی ماند و چنين اعتقادی موجب خواهد شد که قائل شويم امامت ائمه اثنی عشريه الی يوم 

 عزت اسلام که طبق حديث در دوران ،طبق اين اعتقاد اثنی عشريه. القيامة دوام خواهد داشت

تا يوم القيامة ادامه خواهد داشت و وجود چنين محدوده زمانی خلافت دوازده خليفه خواهد بود 

اگر زمان عزت در دين تا قيامت ادامه  زيرا مضمون حديث را بی اعتبار و غامض خواهد کرد

 که رسول االله صلی االله عليه و سلم داشتچه لزومی ت و دين هرگز دچار ذلت نمی شد می داش

 اگر چنين بود شايسته بود که رسول االله صلی االله عليه و ؟به خلافت دوازده خليفه اشاره کند

هرگز نگران و ترسان نباشيد زيرا دين اسلام تا قيامت ! ای مسلمين: سلم صراحتاً بيان کند که

 . هد بودعزيز خوا

با توجه به اعتقاد اثنی عشريه اگر فرض کنيم که ارض در زمانی فاقد امام باشد در آن صورت 

در زمانی که  اگر فرض کنيم. ضرورت دينی نيستبايد قبول کنيم وجود امام يا حجت يک 

 در آن صورت دهد وظايف امام را شخص ديگری غير از امام انجام ارض خالی از امام است



در .  زيرا شرايط امامت را نفی کرده ايم شده ايم که وجود امام يک ضرورت نيستنيز قائل

يکی از خصوصياتی که . اعتقاد اثنی عشريه تفاوت امام و غير امام در خصوصيات آنهاست

اثنی عشريه بشدت بر آن تأکيد می ورزند عصمت است و اگر قائل باشيم که غير امام می تواند 

طبق اعتقاد اثنی . شد ضرورت وجود عصمت را برای امام نفی کرده ايمحجت االله بر بندگان با

می دانند و معتقدند  عشريه که عصمت را شرط امامت و امام معصوم را حجت االله بر بندگان

زمين از حجت خالی باقی نمی ماند زمان عزت اسلام تا قيامت دوام خواهد داشت و اين همان 

 . اشکالات سابق الذکر را دارد

 تمام استدلالهای در قرون اوليه به شدت بر عصمت معتقد بودند و همای بزرگ اثنی عشريعل

 با اعتقاد به زعمشان خدشه ای بر آن وارد نشود تاخود را به نحوی ترتيب داده بودند که به 

 گذر زمان عده ای از اين استدلالهابا . عصمت ائمه بتوانند حکام و فقهای مسلمان را نفی نمايند

رای آنان بوجود می آورد و از ه شدند زيرا موانع زيادی در انجام اعمال دينی و اجتماعی بخست

 تمايل نداشتند بطور کلی اعتقادات اثنی عشری را ترک کنند يا به غلط بودن آنها طرف ديگر

اعتراف نمايند لذا تصميم گرفتند با بکار گرفتن استدلالهای جديدی بعضی از اعتقادات مزاحم 

به همين دليل به مرور زمان تمايل اثنی عشريه برای تشکيل .  را ترک کنندهعشرياثنی 

حکومت زياد شد و عده ای از آنان تصميم به تشکيل حکومت گرفتند و استدلالهايی نيز برای 

 . اين اعتقادات جديد خود مهيا نمودند

 کسی  معصوممغير از اما عصمت شرط لازم برای امامت است و هطبق اعتقادات اثنی عشري

لايق حکومت نيست زيرا فقط کسی می تواند حکومت جامعه اسلامی را بدست گيرد که واجد 

بدين ترتيب اگر کسی اقدام به تشکيل . که همان خصوصيات امام استباشد شرايطی خاص 

حکومت کند يا حکومت شخصی غير معصوم را قبول نمايد او به امامت کافر شده زيرا قبول 

 عصمت شرط امامت نيست و يک غيرمعصوم هم قادر به تشکيل حکومت می کرده است که

 . باشد

 فاصله گرفتند و اقدام به تشکيل حکومت هکسانی که در قرون بعدی از اعتقادات اثنی عشري

 کفر به امامت محسوب می  از نظر اثنی عشريهکردند سعی نمودند اين اشکال بزرگ را که

ها چنين استدلال کردند که طبق بعضی از احاديث، ائمه به آن. شود به طريقی توجيه نمايند

هر چند که .  داده اند که به تشکيل حکومت اقدام نمايندهبعضی از شيعيان مثل فقها نيابت عام

اين عده بسيار بر اين استدلال خود تکيه کردند و سعی نمودند به آن شاخ و برگ بدهند ولی 

 . بر آن اشکال بزرگ نبوددر اصل جوابی آنچه آنان مطرح کردند 



اثنی عشريه استدلال می کنند که عصمت شرط امامت است و فقط و فقط امام لايق گفتيم که 

حکومت و امير بر حق بر جامعه اسلامی است و همچنين ادعا می کنند که اين مدعی نه از 

 شود که با در اينجا اين سؤال مطرح می. جانب خودشان بلکه از جانب ائمه و مقبول آنان است

 می دهند که نيابت وجوديکه ائمه عصمت را شرط امامت می دانند پس چگونه به شخصی

معصوم نيست؟ اين بدان معناست که ائمه برای تشکيل حکومت به کسی نيابت می دهند که 

به بيان بهتر ائمه با اين عمل خود . شرايط لازم را مثل عصمت برای تشکيل حکومت ندارد

ال می برند يعنی معتقد می شوند که حکومت مخصوص امام معصوم عصمت را زير سؤ

 . نيست و شخص غير معصوم نيز مجاز به تشکيل حکومت می باشد

آن اشکال در واقع آن عده از اثنی عشريه که اقدام به تشکيل حکومت نمودند جوابی برای 

 نسبت  ارجاع وبزرگ و تناقض واضح نداشتند و فکر کردند که اگر اين تناقض را به ائمه

 يافت که تناقضات بدين ترتيب اعتقاداتی در بين اثنی عشريه شيوع. دهند آن را حل نموده اند

 اين تناقضات اعتقاد راسخ دارند  وجود داشت و امروزه می بينيم که عده ای بهآشکاری در آن

 از يک طرف به عصمت ائمه معتقدند و از طرف ديگر تشکيل حکومت را برای بطوريکه

می توان گفت که اثنی عشريه با تشکيل حکومت خط بطلانی بر . غيرمعصوم صحيح می دانند

 . ند کشيدخوداعتقادات 

 در طرح مسائلی مثل عصمت هالبته برای عقلا فهم اينکه استدلالهای فقهای متقدم اثنی عشري

 از تدلالهادان مشکل نبود زيرا اين اسدير يا زود با اشکالات عديده ای مواجه خواهد شد چن

اصولاً عصمت امام آن قدر .  مرور زمان بر ملا می شدهمان ابتدا دچار تناقضات بود و به

به بيان . وسعت نداشت که فقهای اثنی عشريه موفق شوند آن را به کل حکومت امام بسط دهند

ديگر خصوصيات يک حکومت به گونه ای نيست که بتوان اداره کل آن را به شخص اول 

نگاهی به حکومت چند ساله علی عليه السلام اين موضوع را برای ما . صر کردمملکت منح

يک حاکم مجبور است برای اداره مملکت تحت حکومت خود به تعيين امرا . واضحتر می کند

. و وزرا اقدام نمايد و عده ای را والی ولايات مختلف و عده ای ديگر را امير جيوش متعدد کند

اد است زيرا حاکم قسمتی از حکومت را به اشخاصی سپرده است همين امر با عصمت در تض

 . که معصوم نيستند و گناه و خطا می کنند

 که چرا وجود عصمت برای حاکم لازم است؟ د نيست اين سؤال در ذهن مرور شوددر اينجا ب

يکی از جوابهايی که اثنی عشريه به اين سؤال تحت عنوان دلايل وجوب عصمت برای امام 

 اين بود که مسلمين موظف به اطاعت از امام هستند و امام از جانب االله تعيين می نددمی دا

امام مرتکب خطا شود لاجرم امری صادر خواهد کرد که خطا خواهد بود و اين شود و اگر 



موجب تناقض می شود زيرا در اين صورت االله انسانها را به اطاعت از کسی فراخوانده که 

 می دهد ولی اگر امام معصوم باشد چنين امری به وقوع نخواهد حکمی مخالف حکم االله

 . پيوست

اينجا بايد سؤال کرد . استدلال فوق بدون در نظر گرفتن خصويات يک حکومت بيان شده است

و در مراء قسمتی از حکومت هستند اء چگونه خواهد بود؟ ولات و أکه وضع ولات و امر

 يک والی يا يک .ام می دهند و معصوم نيز نيستندجم را انمقياس کوچکتر همان وظيفه حاک

موظف به اطاعت از نيز  آن زيردستان  وامير سپاه به زيردستان خود فرامينی صادر می کند

در اين صورت آيا می توان گفت که تناقضی رخ داده و االله مسلمين را به حکم غير . او هستند

 االله دعوت کرده است؟ 

ز صدق می کند و ما می دانيم که امام معصوم در اعتقاد اثنی چنين موردی درباره قاضی ني

ت مختلف قضاتی را اعشريه خود به تمام امور قضايی رسيدگی نمی کند و برای شهرها و ولاي

تعيين کرده و ارسال می کند و اين تعيين و ارسال قاضی و والی و امير را می توان در 

.  رؤيت کردبود اثنی عشريه يکی از معصومين حکومت چند ساله علی عليه السلام که از نظر

مسلماً يک قاضی نيز ممکن است خطا کند زيرا معصوم نيست و مجدداً همان اشکال سابق 

تمام اين موارد از آنجا نشأت می گيرد که در يک حکومت، شخص حاکم به . بوجود خواهد آمد

مت وسيعی از حکومت توسط  بدين ترتيب قس.ومتی به تنهايی رسيدگی نمی کندحکتمامی امور 

غيرمعصومين اداره خواهد شد که خط بطلانی بر تمامی استدلالهای اثنی عشريه مبنی بر 

 .  وجود عصمت در امام خواهد کشيدضرورت

از آنجا که حديث مذکور درباره حکومت بحث می کرد ما نيز مدعای اثنی عشريه را در اينکه 

 اعتقاد آنان است مورد تفحص قرار داده و رد کرديم اين دوازده خليفه همان دوازده ائمه در

 برای مثال عصمت فقط شرط . مسائل مختلف به هم مرتبط هستندولی در اعتقاد اثنی عشريه

امام برای تشکيل حکومت نيست بلکه از خصوصيات او برای انجام ساير امور نيز می باشد 

ی بيان می کردند که وجود يک معصوم اثنی عشريه با طرح استدلالهاي. استکه فقه يکی از آنه

برای بيان مسائل فقهی مسلمين در زمان بعد از وفات رسول االله صلی االله عليه و سلم امری 

 . لازم و ضروری است و دليل می آوردند که اگر چنين نشود دين اسلام دچار تناقض خواهد شد

عصمت برای امام در مسأله جالب اين است که همان دو اشکالی که در رد ضرورت وجود 

ما ذکر کرديم که عده ای از اثنی . تشکيل حکومت بيان کرديم در اين باره نيز صدق می کند

علمای سلف خود که در واقع اعتقادات اثنی عشريه را بنيان نهادند خسته عشريه از استدلالهای 

شان به آنها شدند و در صدد بر آمدند که بعضی از موانعی را که از استدلالهای علمای سلف



رسيده بود رفع نمايند و اين اقدام آنان در زمانی بود که امام حی و حاضری برای اينکه همگان 

قادر باشند به او مراجعه کنند وجود نداشت و به بيان بهتر اثنی عشريه طبق اعتقادات خود در 

 . زمان غيبت امام معصوم بسر می بردند

م معصوم علاوه بر تشکيل حکومت، بيان مسائل و حل  از وظايف اماطبق اعتقاد اثنی عشريه،

ند که فقط و فقط کسی می تواند احکام شرعی آنها معتقد. استاشکالات دينی برای عموم مردم 

مسلمين را تبيين کند که واجد عصمت باشد در غير اين صورت او خطا خواهد کرد و حکمی 

. وبه خود موجب تناقض در دين می شودغير از حکم االله را صادر خواهد نمود و اين نيز به ن

با اين حال و به مرور زمان عده ای از اثنی عشريه از ارکان اعتقادی خود فاصله گرفتند و 

در اين مورد نيز از . بيان احکام دينی را فقهايی از آنان بدست گرفتند که معصوم نبودند

 که استفاده نمودندرای فقها ين باستدلالهايی چون اثبات نيابت عامه در تشريح مسائل و احکام د

قبلاً ثابت کرديم که آنچه آنها بيان می کنند در واقع . می گفتند از احاديث ائمه استخراج کرده اند

جوابی بر اين تناقض بزرگ در اعتقاد آنها نيست بلکه مشوش کردن موضوع برای مشکل 

 . کردن فهم آن برای عموم مردم است

 می کنيم که چگونه ممکن است امام معصوم که عصمت را شرط مجدداً همان سؤال را مطرح

 تبيين يعنی اگرامامت می داند در فقه نيابت به کسی دهد که خود می داند معصوم نيست؟ 

و او برای انجام اين وظيفه لازم است که معصوم باشد پس مسائل فقهی از وظايف امام است 

ه چنين کند؟ آيا با ارجاع دادن و منسوب چگونه فقيه غير معصوم می تواند و مجاز است ک

کردن اين اشکال و تناقض بزرگ به امام معصوم می توان آن را حل کرد؟ آيا امام معصوم 

 مردم را به تناقض در اعتقاد دعوت می کند؟ 

مثل آنچه درباره حکومت بيان کرديم در اينجا و در مسأله فقه نيز می گوييم که اين اشکالات 

شکيل اعتقادات اثنی عشريه در آن وجود داشته و مستتر بوده و به مرور زمان از همان بدو ت

اگر جواب به مسائل فقهی فقط مخصوص امام معصوم و عصمت شرط . فقط ظاهر شده است

مسلمين بايد از کل بلاد اسلامی برای تعلم احکام دينی به امام مراجعه کنند و اين فقاهت باشد 

سعت يافتن مملکت اسلامی و انتشار مسلمين در کل بلاد بسيار مسأله علی الخصوص بعد از و

از طرف ديگر اگر مردم هم قادر به انجام اين کار شوند امام . صعب و غيرممکن خواهد بود

لذا ديديم که طبق آنچه خود اثنی . نخواهد بودقادر به جواب گويی به اين همه سؤال و تقاضا 

 و از آنها به عنوان  به تربيت شاگردانی پرداختندشر فقهعشريه مطرح کردند ائمه برای ن

اينجا نيز همان اشکال سابق الذکر وجود دارد زيرا اين فقهای . واسط استفاده کردندمعلمين 

تعليم ديده توسط امام معصوم، خود معصوم نبودند و حتی ممکن بود در بيان آنچه از امام 



بدين . و قادر به تعلم تمام احکام نيز نبودند نيز دچار خطا و نسيان شوند بودنداستماع کرده 

، عصمت امام قادر به پوشش تعليم مسلمين تيب حتی در زمان حيات و حضور امام معصومتر

 .  عصمت امام و ضرورت آن را زير سؤال می برد،نبود و اين مورد

يه به بر خلاف اثنی عشريه اين مسأله در بين مسلمين وجود ندارد زيرا آنان مثل اثنی عشر

رسول االله صلی االله عليه و سلم برای نشر تعاليم دينی اقدام به تربيت . عصمت معتقد نيستند

افرادی می کرد و آنان را به نقاط مختلف ارسال می نمود تا به تازه مسلمانان احکام دين را 

ورد و تعليم دهند و عدم وجود عصمت در اين مبلغين دينی هيچ خللی در تبليغ آنان بوجود نمی آ

اين مشکل فقط زمانی بروز می کند که عده ای . هيچ تئوری و استدلالی را زير سؤال نمی برد

 بدون اينکه فکر کنند امام شوندمثل اثنی عشريه معتقد به شرط عصمت برای بيان احکام دينی 

قادر نيست به تک تک افراد جامعه حضوراً تعليم دهد و اگر هم قصد تربيت مبلغ را داشته 

 . اقدام به تربيت واسطه ای کرده است که فاقد شرط عصمت برای تبليغ تعليمات دين استشد با

در زمان غيبت اين مسأله بيشتر خود را نمايان می کند و مشاهده می کنيم که فقهای اثنی 

غيبت . عشريه که معصوم نيز نيستند در اين زمان به بيان مسائل شرعی آنان اقدام می نمايند

 که امام غايب در می بينيم می شود که او قادر به انجام وظايف خود نباشد و لذا امام موجب

در بين اثنی عشريه ايفا نمی کند و اين خود حجيت امام تعليم احکام اسلامی هيچ نقشی را 

 . نفی می کندمعصوم را 

نبود امام در واقع طبق آنچه امروزه به رأی العين در بين اثنی عشريه می بينيم غيبت امام با 

ما بايد ببينيم که چگونه وجود امام معصوم موجب می شود که حجت االله بر . هيچ فرقی نمی کند

مسلماً وجود شخصی يا موجودی که هيچ تأثيری بر اطرافيان خود ندارد نمی . بندگان تمام شود

ه اندام او را تواند حجت باشد و وجود امام هم برای اين نيست که مردم او را نظاره کنند تا انداز

اثنی عشريه وظايف . تشخيص دهند بلکه اين وظايف امام است که موجب حجيت او شده است

امام را بيان کرده اند که ما به مواردی از آنها مثل تشکيل حکومت و تبيين احکام دينی اشاره 

مسأله  برای مثال اگر مسلمانی حکم .م وظايفش نيستامامی که غايب است قادر به انجا. کرديم

ای را نداند قادر نيست به محضر امام معصوم برود و از او سؤال نمايد و لهذا حجيت امام زير 

 . سؤال می رود

د که اگر امام معصومی وجود نداشت مردم نمی گويدرباره يکی از وظايف امام اثنی عشريه 

جا که االله شخصی برای بيان احکام دين وجود نداشت و از آنبرای االله حجت می آوردند که 

با دقت در اين . حجت را بر بندگان تمام کرده است پس وجود امام معصوم ضرورت دارد

استدلال اثنی عشريه می توان فهميد که امام غايب نمی تواند حجت باشد زيرا احکام دين را 



تبيين نمی کند و افراد مختلف قادر به درک محضر او نيستند و اين خود مبين وجود تناقض بين 

چنين . ت می شود تناقض بين غيبت و امامهيبت و حجيت در امام است که خود منجر بغ

 تبيين احکام دين که يکی از وظايف امام معصوم است منحصر نمی شود و تناقضی فقط در

 . ديگر وظايف امام را نيز شامل می گردد

و تلاش کرده ند و برای رفع آن بسيار سعی  عشريه اين نقص بزرگ را درک کردفقهای اثنی

با اين حال آنها هرگز موفق نشدند که برای اين تناقضات و اشکالات موجود در . و می کنند

مثلاً عده ای از آنها در رفع تناقض بين غيبت و امامت . سازندمذهب خود استدلالی قوی مهيا 

مثال می اين . مثالی زدند که مردم از وجود امام غائب مثل خورشيد پشت ابر استفاده می برند

خواست بيان کند که درست است که امام غايب را بطور علنی نمی توان رؤيت کرد ولی از 

 . افاضات او مردم بدون اينکه اطلاع داشته باشند مستفيد می شوند

ما علم داريم که بسته به نوع ابر در هوای . آنچه اين فقها می گويند نوعی قياس مع الفارق است

می شود قداری از نور خورشيد از ابر عبور کرده و موجب ضياء ابری و در هنگام روز م

يعنی ابر يک حاجب برای نور خورشيد است که در اکثر اوقات به گونه ای نيست که تمام نور 

م سؤال اين است که آيا غيبت اما. شمس را حاجز شود و مقداری از نور از آن عبور می کند

که تمام نور را سد کند نيست و مثل ابر يک جب قوی معصوم مثل ابر است و غيبت يک حا

حاجب ضعيف است و مقدار قابل توجهی از نور را از خود عبور می دهد؟ اگر چنين فرض 

 ولی از شدت انجام حال انجام وظايف خود هستدر شود يعنی امام معصوم در زمان غيبت 

 . وظايف او در زمان ظهور کاسته شده است

نوری که از ابر عبور کرده، علی السواء .  است»عموميت« قياس يکی از دلايل غلط بودن اين

به همه مردم می رسد در حالی که همانطور که قبلاً ذکر کرديم مردم قادر نيستند به محضر 

حالت ضعيف نيز برای . امام معصوم در زمان غيبت رفته و مسائل خود را با او مطرح کنند

به بيان ديگر رابطه امام با . ی ابری متصور نيستاين امر مثل مثال تقليل شدت نور در هوا

مردم تقريباً از يک قاعده همه يا هيچ تبعيت می کند و يا مردم موفق می شوند که محضر امام 

قياس » عموميت«.  يا موفق نمی شوند و از تعليمات او استفاده نمايندمعصوم را درک کنند

در .  کند هم در مورد غيبت صغریخورشيد پشت ابر را هم در مورد غيبت کبری رد می

 رفته است زيرا در اين دوران، امام غايب با هيچ ترغيبت کبری مسأله از عموميت نيز فرا

 ردی مناسب بر غيبت »عموميت«شخصی ارتباط ندارد ولی در غيبت صغری چنين نيست و 

 . صغری است



قياس فوق الذکر داخل است يا خير؟ در اين رد در اينجا بايد ببينيم که آيا شرط عموميت در 

باره می توان به حجيت امام معصوم اشاره کرد و اينکه همه انبياء تبليغ خود را به همه مردم 

 و شخصی را بخاطر فقر و عدم شهرت  عرضه می کردند و غنی و فقيراعم از کافر و مؤمن

به بيان . ر عباد تمام شود و همين موجب می شد که حجت بو مقام از خود طرد نمی کردند

 . کنداز همين قاعده تبعيت بايد ديگر اگر امام معصوم حجت باشد او نيز 

برای مردم فرقی نمی کند  اين است که دليل ديگر که تا حدودی مرتبط با دليل اول نيز می باشد

م در مرد. که آيا موفق به رؤيت خورشيد در روز بشوند يا نشوند زيرا امری فاقد اهميت است

هر صورت نور شمس را رؤيت و درک کرده و با نور آن اعمال خود را انجام می دهند و 

وقتی صبح می شود نيز کسی با رؤيت . حتی در شرايط عادی نيز به خورشيد نظر نمی افکنند

متوجه صبح نمی شود بلکه با روشن شدن هوا می فهمد که صبح شده حتی اگر خورشيد 

لی در انجام وظايف امام چنين حالتی وجود ندارد زيرا آنها برای و. خورشيد را رؤيت نکند

ارتباط داشتن و استفاده از امام لاجرم بايد حضور او را درک کنند و تمام انبياء و ائمه نيز 

 . چنين بوده اند

قياس امام غايب و خورشيد پشت ابر در صورتی صحيح می بود که مردم قادر به رؤيت امام 

در اين صورت . ال او را يا سمعاً استماع کنند يا بصورت مکتوب رؤيت نمايندنباشند ولی اقو

 ولی می دانيم که غيبت در نزد اثنی عشريه قياس تا حدودی صحيح استاين می توان گفت که 

 اين است که مردم يکی از اشکالاتی که در حالت استماع وجود دارد. چنين خصوصيتی ندارد

در در عالم قرار داده انتظار وجود دو يا چند خورشيد را در آسمان طبق عادت به نظمی که االله 

ندارند و وقتی نور و ضيائی را رؤيت می کنند می فهمند که اين نور از جانب هنگام روز 

خورشيد است و نه جرم آسمانی ديگر ولی چنين حالتی درباره امام غايب صادق نيست و در 

ان حاصل نخواهند کرد که آيا اين صوت امام صورت استماع صوت يک شخصی، مردم اطمين

 . غايب معصوم است يا خير

ما با طرح حالت فوق خواستيم حالتی را بررسی نماييم که ممکن بود قياس مذکور صحيح باشد 

امری که در اين باره قابل توجه . استو چنين حالتی از جانب اثنی عشريه نيز مطرح نشده 

در حالت صحيح که بر . باره حجيت رسل و انبياء استاست همان حالت عادی و مقبول در

خلاف ادعاهای اثنی عشريه است حجيت نبی يا رسول با نبود او از بين نمی رود و لذلک در 

ه بين عيسی عليه فترت همان زمان بين دو پيامبر است مثل آنچ. رسالت رسل فترت وجود دارد

ی و شروع فترت موجب فقدان يا نقص وفات يک نب. السلام و نبی عليه السلام وجود داشت

حجيت نخواهد شد و اگر چنين باشد پس مردمانی که در فترت رسل زندگی می کردند حجت بر 



آنچه درباره استماع صوت و عدم رؤيت امام غايب گفتيم ما را به حالتی . نمی شدآنها تمام 

 هدايت نازل شده از نزديک می کند که تا حدودی به آن شباهت دارد و آن حالت باقی ماندن

اين ابقای هدايت ممکن است بصورت کتابت باشد که . جانب االله بعد از وفات رسول است

به بيان بهتر آنچه توسط انبياء . شباهت زيادی به وجود صوت بدون حضور شخص قائل دارد

دينی را تعليمات  که آنها يا سينه به سينه گرديدتبليغ می شد توسط مؤمنين به ديگران منتقل می 

 به دست يازيدناين همان طريقی است که اثنی عشريه با . منتقل می نمودند يا از طريق کتابت

 . استدلالهای غلط از آن فاصله گرفتند

با وجوديکه عده ای از اثنی عشريه . به قياس امام غايب و خورشيد پشت ابر مراجعت می کنيم

 چه استفاده هايی از امام غايب که به اين قياس را طرح کردند ولی بيان نکردند که مردم

آنها بايد به اين مسائل جواب می دادند زيرا امامی که . خورشيد پشت ابر قياس شده می برند

غايب شده و کسی او را رؤيت نمی کند و از محل اقامت او اطلاعی ندارد و قادر به مراجعه 

 و  امامت را انجام می دهدبه او نيست اين سؤال را بوجود می آورد که او چگونه وظايف

 در حالی که از نور خورشيد پشت ابر همه مردم و می شودچگونه به خورشيد پشت ابر قياس 

 آنها کدامين افاضه امام غايب را با نور خورشيد پشت ابر ؟حيوانات و نباتات استفاده می کنند

 در آن جامعه نظر  يک شيعه اثنی عشری وقتی به جامعه خود و افراد موجودقياس کرده اند؟

با دقت و مسلماً او وقتی . می افکند هيچ اثری از تأثير يک امام معصوم در آن مشاهده نمی کند

درايت به جامعه خود نظر افکند متوجه خواهد شد که اعتقاد به تأثير امام غايب هيچ تفاوتی با 

ت زيرا هيچ اثر عدم اعتقاد به آن نخواهد داشت و قياس خورشيد پشت ابر کاملاً باطل اس

 و همگان نور خورشيد پشت ابر را درک ضعيفی هم از وجود يک امام غايب قابل درک نيست

 . می کنند ولی اثری از امام غايب رؤيت نمی نمايند

وجود اين اشکالات که از قديم الايام نيز در بين بعضی مطرح می شد عده ای از فقهای اثنی 

لهذا عده ای از آنها اقدام به نقل قصصی .  چاره باشندعشريه را بر آن داشت که در جستجوی

طرح اين قصه ها می . بودکردند که مبين وجود ارتباط امام غايب با بعضی از خواص 

 بعضيها که درباره غيبت امام معصوم به تعقل روی آورده و توانست تا حدودی برای مقابله با

اشد و لااقل بتواند از بيدار شدن عقول  برا در آن مشاهده نموده بودند مؤثرتناقضات جدی 

در اصل جوابی به مسائل روش نيز مثل روشهای سابق الذکر ولی اين . ديگران ممانعت کند

وجود اين قصه ها که . نبود بلکه نوعی مفر از جواب دادن صحيح به مسائل محسوب می شد

ده شک به آنها می نگرند حتی بسياری از اثنی عشريه نيز آنها را مجعول می دانند و يا به دي

باعث نمی شود که فکر کنيم امام غايب در حال انجام وظايف خود است زيرا وظايف امام در 



 از طرف ديگر حتی اگر فرض بگيريم که اين .می باشدقاد اثنی عشريه کاملاٌ مشخص اعت

انست و اتمام حجت الهی نسبت به عباد ددليلی بر قصص صحت داشته باشند نمی توان آنها را 

فقط اندکی دقت در اين قصص به وضوح مشخص می کند که . حجيت امام را اثبات نمی کنند

کما فی السابق امام غايب هيچ تأثيری بر جامعه و مردم ندارد و مثل گذشته کسی نمی داند که 

محل امام غايب کجاست و قادر به درک محضر او برای تعلم احکام دين نيست و عملاٌ هيچ 

 . نداردر زندگی فردی و اجتماعی شيعه يا غير شيعه تأثيری ب

در واقع اثنی عشريه با مطرح کردن دو نوع از غيبت که به غيبت صغری و غيبت کبری 

 راه را ،شهرت دارند و قائل شدن خصوصيات متفاوت برای اين دو نوع غيبت برای امام غايب

ند مسدود ن از خواص دلالت می کبر خود برای بيان قصصی که بر ارتباط امام غايب با بعضی

اثنی عشريه معتقدند که در غيبت صغری بعضی از خواص با امام غايب ارتباط داشتند . کردند

و نقش پل ارتباطی را با امام ايفا می کردند ولی اثنی عشريه معتقدند که اين نوع از ارتباط با 

قاد اثنی عشريه از به بيان ديگر طبق اعت. ه استشروع شدن غيبت کبری از بين رفت

خصوصيات غيبت کبری برای امام غايب اين است که در اين دوران هيچ کسی با او ارتباط 

لهذا قاعده ای وضع کرده اند که طبق آن . ندارد و قادر نيست که نقش پل ارتباطی را ايفا نمايد

 را برای هر کس در عصر غيبت کبری ادعای ارتباط با امام غايب کند و قصد بيان اقوال او

همين عوامل موجب شد که عده ای در . چنين شخصی کذاب و دروغگو استمردم داشته باشد 

 . اثنی عشريه براحتی قادر نباشند که هر قصه ای را به امام غايب نسبت دهند

خصوصيات عصر غيبت کبری در اثنی عشريه بطور واضح مشخص می کند که امام غايب 

 دهد و اين قسمت که تقريباً مهمترين قسمت از معتقدات اثنی وظايف امامت خود را انجام نمی

عشريه است در زمان غيبت کبری تعطيل مانده و همين امر باعث شده که حجيت امام معصوم 

در زمان غيبت زير سؤال رود و از نتايج آن بوجود آمدن تناقض آشکار بين غيبت و امامت 

 . است

ما سابقاً ذکر کرديم که .  می کندتاين مسائل را اثبانظر به اثنی عشريه در عصر غيبت امام 

از بين رفتن هدايت و تعليمات الهی نمی شود و در هر صورت بوسيله وفات يک نبی باعث 

آن نبی به ديگران چه در زمان حيات نبی و چه بعد از آن منتقل می شود و البته تربيت شدگان 

 و کميت مساوی نباشد ولی در هر حال بندگان ممکن است اين امر در بين انبياء از نظر کيفيت

مثلاً ممکن است که تعداد . نسبت به آنچه از هدايت االله که به آنها می رسد مسئول هستند

د و اين خود عاملی در جهت انتشار تعاليم دينی ه انبياء برای هر نبی مساوی نباشمؤمنين ب

 دقت کنيم متوجه می شويم که آنها اگر به روش اثنی عشريه در زمان غيبت امام معصوم. است



آنها به احاديث مکتوب که . در واقع همان کاری را انجام می دهند که ديگران انجام می دهند

 متمسک می شوند و  و بعد کتابت گرديده انددر زمانی سينه به سينه توسط شيعيان نقل شده

يم انبياء لاً ذکر کرديم که تعالما نيز قب. احکام عبادی و اعتقادی خود را از آنان اخذ می کنند

همين مورد بوضوح نشان می . دسيله کتابت به بندگان منتقل می شا بومعمولاً سينه به سينه ي

اينجا اين سؤال . دهد که در عصر غيبت، امام غايب وظيفه امامت خود را انجام نمی دهد

 دارد؟ همانطور که مطرح می شود که چه فرقی بين مسلمين و اثنی عشريه از اين نظر وجود

مسلمين به جمع آوری و کتابت احاديث رسول االله صلی االله عليه و سلم اقدام نمودند آنها نيز 

و کتابت احاديث ائمه خود کردند و در حال حاضر هر کس به احاديث خود اقدام به جمع آوری 

ز کتب مسلمين مراجعه می کند با اين تفاوت که کتب احاديث اثنی عشريه يک يا دو قرن بعد ا

 که يکی از دلايل آن اين است که مسلمين احاديث رسول االله صلی االله عليه و سلم ندکتابت شد

  تا دو قرن بعد ازمه خود را جمع نمودند که تقريباًرا جمع کردند ولی اثنی عشريه احاديث ائ

مان حيات يکی  مسلماً اگر اثنی عشريه در ز.ندندگی می کردرسول االله صلی االله عليه و سلم ز

از ائمه خود اقدام به کتابت اقوال آنها می کردند قادر نبودند که احاديث ائمه بعد از آنها را 

 کتابی بنويسند که احاديث همه به اتمام رسيد آنها قادر بودندکتابت نمايند و وقتی زمان امامت 

 . ائمه آنها در آن کتاب قيد شده باشد

 نبود امام معصوم علی السويه است و اين موضوع را در هر صورت غيبت امام معصوم با

حتی می توان از تفحص در اعمال و روش اثنی عشريه دريافت و طبق آنچه ذکر کرديم 

 زمين از حجت يک استدلال غلط است و به همين ترتيب نماندناستدلال اثنی عشريه در خالی 

 امام معصوم نيز غلط هستند ساير استدلالهای آنها در ضرورت وجود عصمت در امام و غيبت

و موارد ديگر که در بين خود آنها رواج يافته و تشکيل حکومت توسط بعضی از اثنی عشريه 

است مشخص می کند که به مرور زمان آنها نيز متوجه غلط بودن استدلالها و اعتقادات خود 

 . کشندشده اند ولی با اين حال حاضر نيستند که بطور کلی از اين اعتقادات دست ب

کما ذکر کرديم علما درباره اين حديث نظرات . به حديث دوازده خليفه مراجعت می کنيم

بعضی از آنها گفته اند که اين دوازده خليفه متتابعاً در همان قرن . مختلفی را مطرح کرده اند

لی اشکا. اول که به قول رسول االله صلی االله عليه و سلم خير القرون است به خلافت رسيده اند

 و بعضی اعمال غلط آنها که بر اين نظر وارد می شود در روش حکومت خلفای آن دوران

فه را جواب به اين اشکال چنين است که رسول االله صلی االله عليه و سلم آن دوازده خلي. است

 بلکه می گويد که در زمان اين دوازده خليفه دين عزيز است و عامل عزت دين معرفی نکرده،

به بيان ديگر آنچه رسول . ن است از نحوه خلافت اين دوازده خليفه باشد يا نباشداين عزت ممک



 ممکن است نشان از يک محدوده زمانی باشد که ،االله صلی االله عليه و سلم در اين حديث گفته

 . همان زمان خلافت دوازده خليفه است

ود موجب عزت در دين می عده ای از اين حديث چنين استنباط نموده اند که آن دوازده خليفه خ

لذا عده ای . يعنی نحوه خلافت آنها به گونه ای است که عزت را در دين سبب می گرددباشند 

از آنها قائلند که در بين کسانی که به حکومت رسيده اند بايد به دنبال کسانی گشت که موجب 

گويند که بين خلافت عزت در دين شده باشند و لهذا آنها به فترت در اين خلفا معتقدند و می 

خلفای راشدين المهديين عليهم السلام که تقريباً همه قبول دارند که آنها چهار نفر از اين دوازده 

نيز احتمالاً ابو داود . خليفه بودند و خلافت هشت خليفه ديگر از نظر زمانی فاصله وجود دارد

تاب المهدی مطرح کرده است اين مسأله را مد نظر داشته و لذلک حديث دوازده خليفه را در ک

زيرا ممکن است که فکر می کرده که مهدی موعود نيز خليفه ای از اين دوازده خليفه و آخرين 

 . واالله أعلم وهو بکل شیء عليم. آنها است

 

*** 

 

سَمِعْتُ حدثنا مُوسَى بنُ إِسْمَاعِيلُ أخبرنا وُهَيْبٌ أخبرنا دَاوُدُ عن عَامِرٍ عن جَابِرٍ بنِ سَمُرَةَ قالَ 

فَكَبّرَ : قالَ. لاَ يَزَالُ هَذَا الدّينُ عَزِيزاً إلَى اثْنَي عَشَرَ خَلِيفَةً: "رَسُولَ االله صلى االله عليه وسلم يَقُولُ

   ".آُلّهُمْ مِنْ قُرَيْشٍ: يَا أبَةِ ما قالَ؟ قال: قلْتُ لأبِي. النّاسُ وَضَجّوا ثُمّ قالَ آَلِمَةً خَفِيفَةً

يْلٍ أخبرنا زُهَيْرٌ أخبرنا زِيَادُ بنُ خَيْثَمَةَ أخبرنا الأسْوَدُ بنُ سَعِيدٍ الْهَمْدَانِيّ عن جَابِرِ بنِ حدثنا ابنُ نُفَ

 .سَمُرَةَ بِهَذَا الْحَدِيثِ

   ".ثُمّ يَكُونُ الْهَرْجُ: ثُمّ يَكُونُ مَاذَا؟ قالَ: فَلمّا رَجَعَ إلَى مَنْزِلِهِ أتَتْهُ قُرَيْشٌ فقالُوا: "زَادَ

 

اين حديث به عزت دين اسلام در زمان خلافت دوازده خليفه از قريش اشاره می کند که با 

حديث می . استماع اين کلام از رسول االله صلی االله عليه و سلم، مسلمين فرياد تکبير سر دادند

 . گويد که بعد از اين دوازده خليفه هرج و مرج خواهد بود

 

*** 

 

 يَعني ابنَ عَيّاشٍ -وحدثنا مُحمّدُ بنُ الْعَلاَءِ أخبرنا أبُو بَكْرٍ . بنَ عُبَيْدٍ حَدّثَهُمْ ححدثنا مُسَدّدٌ أنّ عُمَرَ 

وحدثنا أَحْمَدُ بنُ إِبراهِيمَ قالَ أخبرنا عُبَيْدُ االله بنُ . وحدثنا مُسَدّدٌ قال أخبرنا يَحْيَى عن سُفْيَانَ ح. ح



 المَعْنى -نُ إِبراهِيمَ قالَ حدّثني عُبَيْدُ االله بنُ مُوسَى عن فِطْرٍ وحدثنا أَحْمَدُ ب. مُوسَى أخبرنا زَائِدَةُ ح

لَوْ لَمْ يَبْقَ مِنَ : " آُلّهُمْ عن عَاصِمٍ عن زِرَ عن عَبْدِ االله عن النّبيّ صلى االله عليه وسلم قالَ-وَاحِدٌ 

 حَتّى يَبْعَثَ رَجُلاً مِنّي أوْ مِن - ثُمّ اتّفَقُوا - الْيَوْمَ  لَطَوّلَ االله ذَلِكَ-قال زَائِدَةُ في حَدِيثِهِ . الدّنْيَا إلاّ يَوْمٌ

 ".أهْلِ بَيْتِي يُواطِىءُ اسْمُهُ اسْمِي وَاسْمُ أبِيهِ اسْمَ أبِي

 ".يَمْلأُ الأرْضَ قِسْطاً وَعَدْلاً آَمَا مُلِئَتْ ظُلْماً وَجَوْراً: "زَادَ في حَدِيثِ فِطْرِ

لاَ تَذْهَبُ أوْ لا تَنْقَضى الدّنْيَا حَتّى يَمْلِكَ الْعَرَبَ رَجُلٌ مِنْ أهْلِ بَيْتِي  ":وقالَ في حَدِيثِ سُفْيَانَ

 ".يُوَاطِيءُ اسْمُهُ اسْمِي

   .لَفْظُ عُمَرَ وَأبي بَكْرٍ بِمَعْنَى سُفْيَانَ: قالَ أَبُو دَاوُدَ

 

يک روز از دنيا باقی اين حديث از رسول االله صلی االله عليه و سلم بيان می کند که حتی اگر 

مانده باشد االله آن روز را به قدری طولانی خواهد کرد که رجلی از اهل بيت رسول االله صلی 

االله عليه و سلم مبعوث خواهد شد که اسمش مطابق اسم او و اسم پدرش هم اسم پدر رسول االله 

عدل خواهد کرد او ارض را مملو از قسط و . صلی االله عليه و سلم يعنی عبداالله خواهد بود

يکی از روات بيان می کند که او بر عرب حکومت . همانطور که از ظلم و جور مملو شده بود

 . خواهد کرد

 

*** 

 

حدثنا عُثْمانُ بنُ أبي شَيْبَةَ حدثنا الْفَضْلُ بنُ دُآَيْنٍ أخبرنا فِطْرٌ عن الْقَاسِمِ بنِ أبي بَزّةَ عن أبي 

لَوْ لَمْ يَبْقَ مِنَ الدّهْرِ إلاّ يَوْمٌ لَبَعَثَ االله رَجُلاً : "صلى االله عليه وسلم قالَالطّفْيْلِ عن عَلِيّ عن النّبيّ 

   ".مِنْ أهْلِ بَيْتِي يَمْلأُهَا عَدْلاً آَمَا مُلِئَتْ جَوْراً

 

اين حديث از رسول االله صلی االله عليه و سلم بيان می کند که اگر از دهر فقط يک روز باقی 

 در آن روز رجلی از اهل بيت رسول االله صلی االله عليه و سلم مبعوث خواهد مانده باشد االله

 . کرد که ارض را مملو از عدل می کند همانطور که از جور مملو شده بود

 

*** 

 



 زِيَادِ حدثنا أَحْمَدُ بنُ إِبراهِيمَ حدّثني عَبْدُ االله بنُ جَعْفَرٍ الرّقّيّ حدثنا أبُو المَلِيحِ الْحَسَنُ بنُ عُمَرَ عن

سَمِعْتُ رَسُولَ االله صلى االله : بنِ بَيَانٍ عن عَلِيّ بنِ نُفَيْل عن سَعِيدِ بنِ المُسَيّبِ عن أُمّ سَلَمَةَ قالَتْ

 ".المَهْدِيّ مِنَ عِتْرَتِي مِنْ وَلَدٍ فَاطِمَةَ: "عليه وسلم يَقُولُ

   .ي عَلَى عَلِيّ بنِ نُفَيْلٍ، وَيَذْآُر مِنْهُ صَلاَحاًوَسَمِعْتُ أبَا المَلِيحِ يُثْنِ: قالَ عَبْدُ االله بنُ جَعفْرَ

 

اين حديث از رسول االله صلی االله عليه و سلم بيان می کند که مهدی از عترت رسول االله صلی 

 . استاالله عليه و سلم و از اولاد فاطمه عليها السلام 

 

*** 

 

الْقَطّانُ عن قَتَادَةَ عن أبي نَضْرَةَ عن أبي سَعِيدٍ حدثنا سَهْلُ بنُ تَمَامٍ بنِ بَزِيعٍ أخبرنا عِمْرَانُ 

 يَمْلأُ ،لَى الْجَبْهَةِ، أقْنَى الأنْفُالمَهْدِيّ مِنّي، أجْ: "قالَ رَسُولَ االله صلى االله عليه وسلم: الْخُدْرِيّ قال

   ".نَالأرْضَ قِسْطاً وَعَدْلاً آَمَا مُلِئَتْ ظُلْماً وَجَوْراً، وَيَمْلِكُ سَبْعَ سِنِي

 

اين حديث از رسول االله صلی االله عليه و سلم بيان می کند که مهدی بلند پيشانی و بلند بينی 

است و ارض را مملو از عدل و قسط می کند در حالی که از ظلم و جور مملو شده و سبع 

 . سنين حکومت خواهد کرد

 

*** 

 

ثني أبِي عن قَتَادَةَ عن صَالِحٍ أبِي الْخَلِيلِ عن حدثنا مُحمّدُ بنُ المُثَنّى حدثنا مُعَاذُ بنُ هِشَامٍ حدّ

: صَاحِبٍ لَهُ عن أُمّ سَلَمَةَ زَوْجِ النّبيّ صلى االله عليه وسلم عن النّبيّ صلى االله عليه وسلم قالَ

ةَ فَيَأْتِيهِ نَاسٌ مِنْ أهْلِ يَكُونُ اخْتِلاَفٌ عِنْدَ مَوْتِ خَلِيفَةٍ فَيَخْرُجُ رَجُلٌ مِنْ أهْلِ المَدِينَةِ هَارِباً إلَى مَكّ"

مَكّةَ فَيُخْرِجُونَهُ وَهُوَ آَارِهٌ فَيُبَايِعُونَهُ بَيْنَ الرّآنِ وَالمَقَامِ وَيُبْعَثُ إلَيْهِ بَعْثٌ مِنَ الشّامِ، فَيُخْسَفُ بِهِمْ 

 الشّامِ وَعَصَائِبُ أهْلِ الْعِرَاقِ فَيُبَايِعُونَهُ، بالْبَيْدَاءِ بَيْنَ مَكّةَ وَالمَدِينَةِ، فإذَا رَأَى النّاسُ ذَلِكَ أتَاهُ أبْدَالُ

ثمّ يَنْشَأُ رَجُلٌ مِنْ قُرَيْشِ أخْوَالُهُ آَلْبٌ، فَيَبْعَثُ إلَيْهِمْ بَعْثاً، فَيَظْهَرُونَ عَلَيْهِمْ، وَذَلِكَ بَعْثُ آَلْبٍ، 

مَالَ وَيَعْمَلُ في النّاسِ بِسُنّةِ نَبِيّهِمْ صلى االله عليه وسلم، وَالْخَيْبَةُ لِمَنْ لَمْ يَشْهَدْ غَنِيمَةَ آَلْبٍ، فَيَقْسِمُ الْ

 ".وَيُلْقِي الإسْلاَمَ بِجِرَانِهِ إلَى الأرْضِ، فَيَلْبَثُ سَبْعَ سِنِينَ، ثُمّ يُتَوَفَى وَيُصَلّي عَلَيْهِ المُسْلِمُونَ

   .سَبْعَ سِنِينَ: وقالَ بَعْضُهُمْ. تِسْعَ سِنِينَ: قالَ أَبُو دَاوُدَ وقال بَعْضُهُمْ عن هِشَامٍ



 ".تِسْعَ سِنِينَ: "حدثنا هَارُونُ بنُ عَبْدِ االله أخبرنا عَبْدُ الصّمَدِ عن هَمّامٍ عن قَتَادَةَ بِهَذَا الْحَدِيثِ قال

   ".تِسْعَ سِنِينَ: "قالَ أَبُو دَاوُدَ قال غَيْرُ مُعَاذٍ عن هِشَامٍ

نا عَمْرُو بنُ عَاصِمٍ قالَ أخبرنا أبُو الْعَوّامِ قالَ أخبرنا قَتَادَةُ عن أبي حدثنا ابنُ المُثَنّى قالَ أخبر

الْخَلِيلِ عن عَبْدِ االله بنِ الْحَارِثِ عنْ أُمّ سَلَمَةَ عن النّبيّ صلى االله عليه وسلم بِهَذا الْحَدِيثِ، وَحَدِيثُ 

   .مُعَاذٍ أَتَمّ

 

لم بيان می کند که بعد از موت خليفه ای بر سر اين حديث از رسول االله صلی االله عليه و س

و عده ای از اهل خلافت او نزاع روی می دهد و رجلی از اهل مدينه به مکه فرار می کند 

مکه برای بيعت او را خارج می کنند در حالی که او از اين کار کراهت دارد و با او بين رکن 

ا او حرکت می کند و در محلی به اسم لشکری از شام برای مبارزه ب. و مقام بيعت می کنند

 می شوند و وقتی ناس اين واقعه را رؤيت می کنند ابدال خسفبيداء که بين مکه و مدينه است 

بعد رجلی از قريش که اخوال او کلب . شام و عصائبی از اهل عراق برای بيعت با او می آيند

ند که بيعت کنندگان با مهدی  لشکری را برای مبارزه با مهدی ارسال می ک هستند)بنی کلب(

 و کسی که در غنيمت اين جيش مهزوم شرکت نداشته باشد خسران نمايندآنها را مغلوب می 

 در آن زمان اسلام کرد ومهدی به سنت رسول االله صلی االله عليه و سلم عمل خواهد . ديده است

ا نه سال مهدی هفت ي. مثل شتری گردن خود را برای استراحت بر زمين خواهد گذاشت

 . حکومت خواهد کرد و بعد وفات می نمايد و مسلمون بر او صلات می خوانند

 

*** 

 

حدثنا عُثْمانُ بنُ أبي شَيْبَةَ حدثنا جَرِيرٌ عن عبْدِ الْعَزِيزِ بنِ رُفَيْعٍ عن عُبَيْدِ االله بنِ الْقِبْطِيّةِ عن أُمّ 

يَا رَسُولَ االله آَيْفَ بِمَنْ آَانَ : قُلْتُ: "شِ الْخَسْفِسَلَمَةَ عن النّبيّ صلى االله عليه وسلم بِقَصّةِ جَيْ

  ".يُخْسَفُ بِهِمْ وَلَكِنْ يُبْعَثُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ عَلَى نِيّتِهِ: آَارِهاً؟ قالَ

 

آنان اين حديث از رسول االله صلی االله عليه و سلم بيان می کند که در جيش مخسوف عده ای از 

هت دارند ولی با اين حال در ارض فرو می روند ولی در يوم القيامه بر باع اين جيش کرااتّاز 

 . آنچه نيت داشتند مبعوث می شوند

 

*** 



 

وَحُدّثْتُ عن هَارُونَ بنِ المُغِيرَةِ قالَ أخبرنا عَمْرُو بنُ أبِي قَيْسٍ عن شُعَيْبٍ بنِ خَالِدٍ : قالَ أَبُو دَاوُدَ

إنّ ابْنِي هَذَا سَيّدُ آَمَا : "ضِيَ االله عَنْهُ وَنَظَرَ إلَى ابْنِهِ الْحَسَنِ فقالَعن أبي إسْحَاقَ قالَ قالَ عَلِيّ رَ

سَمّاهُ النّبيّ صلى االله عليه وسلم وَسَيَخْرُجُ مِنْ صُلْبِهِ رَجُلٌ يُسَمّى باسْمِ نَبِيّكُم صلى االله عليه وسلم 

  ".ثُمّ ذَآَرَ قِصّةَ يَمْلأُ الأرْضَ عَدْلاً. يُشْبِهُهُ في الْخُلْقِ وَلاَ يُشْبِهُهُ في الْخَلْقِ

 

اين حديث بيان می کند که علی عليه السلام با نگاه به پسرش حسن می گويد که مهدی از نسل 

حسن است و رفتار و اخلاقی شبيه اخلاق نبی صلی االله عليه و سلم دارد ولی ظاهرش شبيه او 

 . نيست و ارض را مملو از عدل می کند

 

*** 

 

حدثنا عَمْرُو بنُ أبي قَيْسِ عن مُطَرّفِ بنِ طَرِيفٍ عن أبي الْحَسَنِ عن هِلاَلِ بنِ : الَ هَارُونُوق

يَخْرُجُ رَجُلٌ مِنْ : "عَمْرٍو قالَ سَمِعْتُ عِلِيّا رَضِيَ االله عَنْهُ يَقُولُ قالَ النّبيّ صلى االله عليه وسلم

اثٌ عَلَى مُقَدّمَتِهِ رَجُلٌ يُقَالُ لَهُ مَنْصُورٌ يُوَطّىءُ أوْ يُمَكّنُ لاَلِ مُحمّدٍ وَرَاءِ النّهْرِ يُقَالُ لَهُ الْحَارِثٌ حَرّ

  ".آَمَا مَكّنَتْ قُرَيْشٌ لِرَسُولِ االله صلى االله عليه وسلم وَجَبَ عَلَى آُلّ مُؤْمِنٍ نَصْرَهُ أوْ قالَ إجَابَتُهُ

 

برای نصرت مهدی اسم حارث حراث اين حديث بيان می کند که رجلی از ماوراء النهر به 

خارج می شود و در مقدمه جيش او رجلی به اسم منصور حرکت می کند و همانطور که 

قريش، رسول االله صلی االله عليه و سلم را نصرت داد او نيز آل محمد را نصرت و مکانت می 

 . دهد و بر هر مؤمنی نصرت و اجابت آن جيش واجب است


